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ک گشته  یچون شب تار  مهیقد  ءدهی د پوسیای نفوس محترمه جهان از تقال  ٢٠٥ _ 

 بل   و  ک بقشور نموده بودند و مغزتمس  شده بودی فراموش  م الهی بکلیاساس تعال 

افتادهیملل مانند ثوب رث  فراموش نموده بودند  یرا بکل بودند   ث در حالت پراسفی 

ا ظلمتیدر  تعالیشد  ن  نور  الل ی ده  بهاء  طلم  ک  هوع  بقمیرد  را  عالم  جدی کل    د یص 

قمیمز و  فرمود  جدین  تعالیص  جدید  دور  است  الهی  آمدیم  جد  د  عالمیخلق  شد   د 

ع امور ین پرور آمد جموسم بهار جام  ف گذشتیافت فصل خریانسانی روحی تازه  

ات یی جزئد شد حتید شد اختراعات تجدیاکتشافات تجد  د شد یع تجدید شد صنایتجد

هر حکومتی   ن و نظاماتید شد و قوانیز تجدیامتعه و اسلحه نسه و  ل البیاز قب  امور

تجدیتجد شد خلاصه  تجدید  اندر  جید  و  است  ای مد  تجدیتجد   نیع  از  فدها  وضات ید 

مه یی از افکار قد د مردمرا بکلیشد لهذا با  داست که کون مجدالملکوت    رب  ءلهیجل

ن عصر است یروح ا  رایده گردد زیم جدیفکرشان حصر در تعال  عینجات داد تا جم

بنهایا  نور تا  تعالیت ات قوین قرن است  بین  تا عوائد   ن بشر منتشر نشودی م در  و 

آس ک  مهیقد و  راحت  وجود  عالم  نگردد  فراموش  ملکوتین  شیاهنه  بکمالات  و  ه  یابد 

ننما بکیجلوه  دل  و  بجان  شما  که یوشد  کن  د  آگاه  را  غافل  را یمردمان  خفتگان  و  د 

د مردگان را  ید کران را شنوا نمائینا کنید کورانرا بیدانا نمائ  نراد و جاهلای دار نمائیب

قوینمائ  زنده چنان  و  بنمد  استقامتی  جمیائت  که  حید  را  خلق  تأینمائ  رانیع  ات دیید 
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